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  چكيده
ويژه مذهب تشيع، اعتقاد بـه ولايـت و    م، بهدر مكتب اسلا

هـا از تفكـرات مبنـايي و     لزوم اسـتمرار آن در همـة زمـان   
شود؛ به طوري كه دين انسـان بـدون    اصولي محسوب مي

هـدف  . اي بيش نيست و فاقد محتواسـت  اعتقاد پوسته  اين
كردن و تبيين مسـئلة ضـرورت    از نگارش اين مقاله معقول

ــس از   ــت پ ــتمرار ولاي ــار    اس ــاس آث ــر اس ــت ب خاتمي
ــار. ملاصدراســت ــة اطه ــم و اكمــل  ) ع(  ائم مصــاديق ات

اند كه پس از خـتم رسـالت، هـدايت بشـر و ادارة      ولايت
جايگـاه بـالاي   . كائنات به دوش آنان قرار داده شده اسـت 

ولايت و امكان دسترسي به اين مقام و تبيين مباني فلسـفي  
روايي نيـز دارد و  هاي معتبر  ـ عرفاني ملاصدرا، كه پشتوانه

با مسئلة لزوم استمرار ولايت پس از خاتميت مرتبط است، 
 .از ديگر مباحثي است كه در اين مقاله بررسي شده است

ولايت، خاتميت، حكمـت ملاصـدرا،   : واژگان كليدي
  .امامت، تشكيك وجود
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Abstract 

Belief in the walāya and the necessity of its 

continuity at all times has been considered as one 

of the principal and significant doctrines of 

Muslims in general and Shi’ā in particular 

without which religion is meaningless. The 

present paper aims to depict a reasonable 

framework based on the philosophical basis of 

Mulla Sadra in order to explain the above 

mentioned doctrine. Imams are exemplars of 

walāya and they were responsible to lead 

creatures after the prophecy. Relying on the 

opinions and works of Mulla Sadra, the author 

attempts to explain the distinguished place of the 

doctrine of walāya, the possibility of achieving it 

and continuous human need for it. 
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  مقدمه
گانه پس از  بحث جايگاه عظيم ولايت ائمة دوازده

نبوت رسول گرامي اسلام همواره مـورد بحـث و   
نقد و نظر بوده است و نحوة اعتقاد به اين مسـئله  
شعب و فروع زيادي در بين پيروان مكتب اسـلام  

جايگاه والايي كه شـيعيان بـراي    .ايجاد كرده است
اند به حدي كه تصرفات  قائل) ص( جانشين پيامبر

ها را نيز به اين اولياء  معنوي و هدايت باطني انسان
دهند، سبب بـروز شـبهاتي در ذهـن     االله نسبت مي

برخي شده است، به طوري كه تشـيع را مـتهم بـه    
  .كنند انكار خاتميت مي

رسد، اگر بتوان جايگاه والاي ولايت  به نظر مي
وب در آفرينش را تبيـين كـرد و در يـك چهـارچ    

عقلاني امكان نيل به ايـن مقـام و نيازمنـدي دائـم     
گـاه بتـوان شـبهة     بشر به آن را به اثبات رساند، آن

 .ناسازگاري ولايت با خاتميت را نيـز مرتفـع كـرد   
حكمت فلسفي متعاليـه كـه صـدرالدين شـيرازي     

گذاري كرد از اين ويژگـي ممتـاز برخـوردار     بنيان
ــوزه  ــين آم ــه توانســت ب ــاني، اســت ك  هــاي وحي

مكاشفات عرفاني و براهين عقلاني ارتباط وثيقـي  
برقرار كند به طـوري كـه، بسـياري از تعارضـات     

به همـين   .گذشتة بين اين سه شيوه رخت بربست
تـرين و   توانـد جـامع   سبب، اين مكتب فكري مـي 

بهترين چهارچوب براي بررسي مسـئلة ولايـت و   
  .خاتميت نيز باشد

است كه از اي  جايگاه ولايت در آفرينش مسئله
گران و  ابعاد گوناگون مورد توجه و بحث پژوهش

انديشمندان بوده است، امـا تـا بـه حـال كمتـر در      
چهارچوب فكري و فلسفي خاص بررسي شـده  

نگارنده سعي بر آن دارد تا بر اساس تفكر  .است
فلسفي صدراييان، به تعميق وجوه استمرار ولايت 

را بپـردازد، زي ـ ) ص(  پس از خاتميت نبـي اكـرم  
بررسي اين مهـم از منظـر مكتـب ملاصـدرا كـه      

نقص است بر  مجهز به سيستم فلسفي عرفاني كم
اميـد اسـت كـه مطلـوب     . افزايد غناي مطلب مي

  .حاصل آيد

  )ولايت و خاتميت(تعريف و تبيين  -1
اي  از حيث معناي لغـوي و اصـطلاحي كمتـر واژه   

همانند ولايت داراي گسـتره معنـايي اسـت، زيـرا     
يي آن ويژة حـق تعـالي اسـت و مراتـب     اوج معنا

نازلة آن شامل حال همة مؤمنـان اسـت و در بـين    
ترين مرتبة آن مربوط به نبي و امام  مخلوقات عالي

معنـاي اصـلي كلمـة ولايـت قرارگـرفتن       .شود مي
اي كـه   چيزي در كنار چيز ديگـر اسـت بـه گونـه    

ها نباشد، به همين مناسبت اين  اي ميان آن فاصله
نزديكي و قرب مكـاني يـا معنـوي و     كلمه براي

نيز در مـورد دوسـتي و يـاري و تصـدي امـر و      
راغـب  (ديگر معاني نيز به كار گرفته شده است 

توان گفت  از اين رو مي). 885: 1389اصفهاني، 
ولايت هم به معناي قرب و نزديكـي مـادي بـه    

رود و هـم بـه معنـاي قـرب و نزديكـي       كار مـي 
  .معنوي است

داند  را همان ايمان حقيقي ميملاصدرا ولايت 
كه شامل نوري است كه از طرف خداونـد بـر دل   

تابد و وي را به سـبب آن نـور بـه تقـرب      بنده مي
گـاه جـوهر انسـان از جـنس      دهد، آن خود راه مي

صدرالدين (شود  جواهر عقول و ملائكه مقربين مي
بنـابراين در تفكـر عقلـي و    ). 94: 1340شيرازي، 

لايت بالذات و بالاصاله از آن شيعي صدرا مسئلة و
خداوند است، چراكه آفريدگار هستي است و اين 

ها كنار رفت كـاملاً   كه پرده مسئله در قيامت زماني 
» هنالك الولاية الله الحـق «: شود آشكار و مشهود مي

  ).44: كهف(
نيل به مقام ولايت نيز همچون سـاير امـور در   
  حكمت صدرا تشكيكي و ذومراتب اسـت؛ چنـان  
كه در حديث قرب نوافل به يكـي از ايـن مراتـب    

بر اساس آن وقتي مقام ولايت شخص . اشاره دارد
شود و ذات و صفات و افعـالش در ذات و   تام مي

شـود، پـس بـه     صفات و افعال خداوند فـاني مـي  
بيند، بـه وسـيلة    شنود، به وسيلة او مي وسيلة او مي
ت رود و بــه وســيلة او اشــيا را در دســ او راه مــي

  ).96/ 1: 1366همو، (گيرد  مي
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بر اساس حديث فوق، عبادت موجب تقرب و 
تقرب موجب محبوبيت نزد خداوند دانسـته شـده   

ملاصدرا در اسرار الآيات نيز بـا اسـتناد بـه    . است
: كنـد  حديث فوق تفاوتي براي نبي و ولي ذكر مي

نبي در سير الي االله و وصولش مستقل اسـت و در  
به نحو اكمل و اتم از آن مقـام   اي هر مقام و مرتبه

برد، اما ولي با متابعـت از نبـي اسـت كـه      بهره مي
قل «: چنانچه فرمود. شود قادر به سير و سلوك مي

» هذه سبيلي ادعو الي االله علي بصيره انا و من تبعنـي 
و حظ ولي در هر مقامي به حسب استعداد و قـوة  

بنـابراين  ). 54: الـف  1360همـو،  (فطرت اوسـت  
اگرچـه  . عصومان نيز به ايـن مقـام راه دارنـد   غيرم

بالاترين مراتب آن مختص به اوحـدي از افـراد از   
: ب 1360همـو،  (است ) ع( جمله ائمة معصومين

چنـان   جايگاه ولايت در آراي ملاصـدرا آن ). 377
اهميت دارد كه به استناد احاديثي آن را مورد غبطة 

  ).180: ق 1403مجلسي، (داند  انبيا مي
ت بدان معناست كه سلسله ارسال انبيا با خاتمي

بـه پايـان   ) ص( آمـدن حضـرت محمـد مصـطفي    
رسد و پس از ايشان ديگر پيامبري بـه رسـالت    مي

مبعوث نشده است و خاتم الانبياء به معناي خـاتم  
بنــابراين منظــور از خاتميــت . الرســل نيــز هســت

انقطاع ارسال نبي و رسل و وحي خاص بـه آنـان   
  ).377: الف 1360يرازي، صدرالدين ش(است 

هـاي   از ويژگـي ) ص( حضرت محمد مصطفي
منحصر به فردي برخوردار اسـت كـه جايگـاه آن    

هـا، بلكـه در    تنها در بين ساير انسان حضرت را نه
. همتا كرده است بين ساير انبيا منحصر به فرد و بي

آنچه از مصادر روايي و به تبع آن آراي ملاصـدرا  
قــت وجــودي حضــرت دربــارة مقــام والاي حقي

قابـل اسـتخراج اسـت، اول    ) ص(  مرتبـت  ختمي
بــودن آن ذات پــاك اســت؛ ايــن مســئله  مخلــوق

گر اوج قرابت آن حضـرت بـه ذات واجـب     بيان
تعالي اسـت بـه طـوري كـه سـاير موجـودات و       

از رسيدن ) ع(  ها جز ذوات پاك ائمة اطهار انسان
  .اند به اين مرتبه محروم

بـراهين متعـدد اول   وي با استناد به احاديث و 
مخلوق الهي را حقيقت محمديـه و نـور وجـودي    

عقل اولـي  . داند مي) ص( حضرت محمد مصطفي
ترين موجود به واجب تعـالي و اشـرف    كه نزديك

مخلوقــات و اول جــواهر و عقــول و سرسلســلة 
علــت و معلــول و بازكننــدة در رحمــت الهــي و 

، 76/ 4: 1366همـو،  (واسطة فـيض حـق اسـت    
ف ديگر روايات متعـددي اسـت كـه    از طر ).77

حقيقت وجودي پيامبر اكـرم و ائمـة اطهـار را از    
  .داند يك نور مي
ان االله اول مــاخلق، «: فرمايــد مــي) ع( ابــوجعفر

كلينـي،  (» ...خلق محمداً و عترتـه الهـداة المهـديين   
بر اساس حديث فـوق و احاديـث    ).1443: 1404

ع فراوان مشـابه، كـه در ادامـه خواهـد آمـد، تشـي      
كنندة نبوت پيـامبر   امامت امامان دوازدگانه را كامل

داند و مقامات والايي براي ايـن ذوات مقـدس    مي
قائـل  ) ص( در حد مقامـات معنـوي پيـامبر اكـرم    

اين عقايد سبب بروز ابهاماتي شـده اسـت،   . است
چنانچه گروهي بر ايـن اعتقادنـد كـه تنهـا سـخن      

امـروز سـخن   «: حجت است و لاغيـر ) ص( پيامبر
كس براي ما حجت تعبدي ديني نيست، چون  هيچ

حجيت و ولايت ديني از آن پيامبر اسلام اسـت و  
شدن دفتـر نبـوت بـه مهـر خاتميـت،       بس، با بسته

از . كـس پشـتوانة سـخن او نيسـت     شخصيت هيچ
خواهنـد جـز از پيـامبر كـه خـود       همه حجت مـي 

  ).10: 1392سروش، (» ...حجت است 
 ـ طرح اين گونه دعاوي مـي  د زاييـدة نبـود   توان

شناخت دقيـق جايگـاه ولايـت در نظـام آفـرينش      
شود حجيـت ولايـت ائمـة     در ادامه بيان مي. باشد
، كه در مكتب تشيع جانشـينان برحـق   )ص( اطهار

حضــرت خــاتم الانبيــا هســتند، از طريــق اثبــات  
هاي منحصر به فرد مانند علم لدني، ولايت  ويژگي

بـات  تكويني و عصمت بـراي آن ذوات مقدسـه اث  
نياز بشر به ولـي االله يـك نيـاز موقـت و      .شود مي

 .محدود نيست كه با وقوع خاتميت برطرف شـود 
رسد اگر بتوان تبيين صحيحي از جايگاه  به نظر مي
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ولايت در عرصة آفرينش ارائـه كـرد و ضـرورت    
وجود ولي االله براي بقاي هستي و امكان دسترسي 

چوب را در يـك چهـار  ) ع( به اين مقام براي ائمه
چنـين نيـز    فكري صحيح اثبات كرد، ابهاماتي ايـن 

  .برطرف شود
  

  جايگاه ولايت -2
اعتقاد به ولايت و شـناخت آن از مباحـث مهـم و    

شود و نسبت  ضروري در دين اسلام محسوب مي
به ساير مبـاني و اركـان ديـن از جايگـاه ممتـاز و      

هيچ كـار نيكـي بـراي    . اي برخوردار است برجسته
از شناختن ولايت امام و محبـت  اهل حجاب بهتر 

او نيست، زيرا تمام اعمالي كه با خـودرأيي انجـام   
دهند باطل و بيهوده است و هيچ كار بدي براي  مي

محجوبان بـدتر از انكـار ولايـت و دشـمني امـام      
راهنمــا از اهــل بيــت نبــوت نيســت؛ از ايــن رو  
حكمايي چون ملاصدرا تمام كارهاي نيك امت را 

و تمام كارهاي بد امـت را  ) ع( تبه ولايت اهل بي
ــاد اهــل بيــت نســبت مــي   ــه انكــار و عن ــد  ب دهن

  ).555/ 2: 1367صدرالدين شيرازي، (
ديگر دين جديدي ) ص( گرچه با بعثت پيامبر

نيامد و وحي تشريعي نيـز بـا خاتميـت بـه پايـان      
نيـازي بشـر از    رسيد، اما اين مسئله به معنـاي بـي  
نياز بـه الهامـات   راهنما و مهتدي نيست، بلكه اين 

باطني و هاديان الهي هميشه به جـاي خـود بـاقي    
بـه   شرح اصـول كـافي  است چنانچه ملاصدرا در 

الدين قـد كمـل ببعثتـه و    «: اين مسئله تصريح دارد
فلــم يبــق الاعلامــات و ... بلغــت الشــريعه غايتهــا

الالهامات الباطنيه المتعلقـه باسـرار اليقـين و علـوم     
ن و هي لاتنقطع ابدا، فلابـد  الكتاب و الحكمه و الدي

في كل زمان من هادي مقتدر يتعلم مـن االله و يتنـور   
» ...قلبه بنـوره و يهتـدي بهـداه  لان يهـدي الخلـق     

  )528 :همان(
كامـل شـد و   ) ص( دين با بعثت رسول اكـرم 

هـا و   شريعت بـه غايـت خـود رسـيد، امـا نشـانه      
الهامات باطني متعلق به اسرار يقيني و علوم كتاب 

گــاه قطــع  كمــت و ديــن بــاقي مانــد و هــيچو ح
ــان وجــود يــك   نمــي ــابراين در هــر زم شــود، بن

گر مقتدر كه از خداوند كسب علـم كنـد و    هدايت
قلبش به نور الهي روشن شود و بـا هـدايت الهـي    
هدايت شود تا خلق را هدايت كند ضـرورت دارد  
و اين نيازمندي بشر در قالب وجود مقدس اوليـاء  

انــد از جانــب  گانــه ئمــة دوازدهاالله كــه مشخصــاً ا
  .خداوند برطرف شده است

  
  ولايت باطن نبوت -2-1

در حكمت صدرا بـراي رسـالت دو جنبـه مطـرح     
  :شود مي

جهت كوني و زماني كه به مقطـع خاصـي    -1
شود و  تعلق دارد و با انقطاع زمان و مكان قطع مي

شود  توان گفت همان جهت نبوت محسوب مي مي
اسـت و جهـت ظـاهري بـه     كه خلقـي و امكـاني   

آيـد و لازمــة نبـوت، ابــلاغ وحــي و    حسـاب مــي 
مقـام نبـوت و رسـالت جـزء     . معارف غيبي است

آيد كه كسبي يـا ارثـي    مواهب خاص به شمار مي
نيست تـا كسـي بتوانـد آن را بـه ارث بـرد يـا بـا        

االله اعلـم حيـث يجعـل    «تحصيل فراهم كنـد زيـرا   
  ؛)124: انعام(» رسالته
دائمي رسالت كـه جهـت    جهت باطني و - 2

حقــي وجــوبي اســت و همچــون ذات خداونــد  
همـو،  (پاينده و بـاقي اسـت و ولايـت نـام دارد     

  ).377: الف 1360
شدني اسـت،   برخلاف رسالت و نبوت كه قطع

» و هو الولي الحميـد «ولي كه از اسماي االله است، 
از ايــن رو، در هــر . ، اســتمرار دارد)28: شــوري(

 ـ ام اسـما و صـفات حـق    زماني قطبي كه مظهر ت
. تعالي باشد در نظام وجود لازم و واجـب اسـت  

بخـش   اصـول كـافي  ابواب روايي گونـاگوني در  
كتاب الحجه وجود دارد كه ضرورت وجود ولي 

ملاصـدرا  . رسـاند  االله روي زمين را به اثبات مـي 
شرحي عميق بر آن نگاشته است كه طي بحث از 

  .ايم آن مدد گرفته
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من حيث ماهيتهما و حكمهمـا   فالنبوه و الرساله«
ماانقطعت و مانسخت و انما انقطـع الـوحي الخـاص    
بالرسول و النبي من نزول الملك علـي اذنـه و قلبـه    

» فلايقال للمجتهـد و لا للامـام انـه نبـي و لارسـول     
نبــوت و رســالت از جهــت ماهيــت و ( ).همــان(

شـوند آنچـه قطـع     حكمشان نسخ و منقطـع نمـي  
 ـ   مي ه رسـول و نبـي   شود وحي خـاص مخـتص ب

است، كه فرشتة وحي بر گـوش و قلـب او فـرود    
گوينـد او نبـي يـا     از اين رو به مجتهد نمي. آيد مي

  ).رسول است
شود  بنابراين به ولي وحي خاص تشريعي نمي
آيد  برخلاف نبي، اما ولي وارث نبي به حساب مي

چراكه بر طبق آيات، ولايت و وراثت صفتي الهـي  
، و از )257: بقـره (» ...آمنـوا  االله ولي الـذين «است، 

از ايـن رو رسـالت و   . عموميت برخـوردار اسـت  
هـا   اند و وحي خاصي كـه بـر آن   يافتني نبوت پايان

لانبـي  «: يابد چنانچـه فرمـود   شد نيز خاتمه مي مي
دهندة ايـن   اما ائمة معصومين همچنان ادامه» بعدي
  ).همان(اند گرچه اسم خاص نبي را ندارند  سلسله

النبوه ختمـت بـه اعنـي نبـوه     «: دارد ن مينيز بيا
الرساله و التشريع و بقيت الامامـه التـي هـي بـاطن     
النبوه الي يوم القيامه، فلابد في كل زمان الرساله مـن  
وجوه ولي يعبد االله علي الشـهود الكشـفي و يكـون    
عنده علم الكتاب الالهـي و ماخـذ علـوم العلمـاء و     

الامه في امر الدين  المجتهدين و له الرئاسه المطلقه و
و الدنيا، سـواء الرعيـه اطـاعوه او عصـوه و النـاس      

نبـوت بـه   ( ).476: 1367همو، (» اجابوه او انكروه
يابد امـا امامـت    معناي رسالت و تشريع خاتمه مي

. كه باطن نبوت است تـا روز قيامـت بـاقي اسـت    
بنابراين در هر زمـان وجـود ولـي لازم اسـت كـه      

د كشـفي عبـادت كنـد و    خداوند را بر اساس شهو
داراي علم الهي و منبع علوم انبيا باشـد و رياسـت   
مطلقه در امر دين و دنيا داشـته باشـد، چـه مـردم     

بنابراين با  .اطاعتش كنند و چه از او سرپيچي كنند
اتمام نزول شريعت جديد نياز بشر به يك ولي كه 
داراي علم لدني و شهودي باشد و منبع علم ديـن  

چنان باقي است، چه مـردم او را  محسوب شود هم
  ).اطاعت كنند و چه اطاعت نكنند

آنچه از آراي ملاصدرا راجع به نبوت، رسالت 
بندي است آن است كه نبـوت   و ولايت قابل جمع

مقام خبريابي و آگاهي از جانب حق است، چنـان  
كه رسالت نيز مرحلة گزارش خبر به خلق است و 

كه به قداسـت  ها ولايت است  ريشة همة اين مقام
تـر   گردد، يعني هرچه ولايت قوي روح پيامبر برمي

  .تر خواهد بود باشد مقام شامخ رسالت نيز قوي
توان گفت مدار رسالت بـر احتياجـات    پس مي

ملكي، اعم از سياسات و معاملات و عبادات، داير 
اي اسـت كـه بـا     است و از جملـه امـور وجوديـه   

شد؛ بنـابراين   يافتن عالم وجود منقطع خواهد پايان
ضرورتاً رسالت نيز با تشريعي تـام، نظيـر تشـريع    

كه متكفل رفع همـة احتياجـات بشـر    ) ص( پيامبر
باشد پايان خواهد يافـت بـرخلاف ولايـت، زيـرا     

شود و اين قرب  حقيقت ولايت با قرب حاصل مي
  .تام كه امري حقيقي است غيرمنقطع است

  
قلب در  منزلة ولي االله در جامعة انساني به -2-2

  پيكرة انسان
در مقام تمثيل و به منظور تبيـين جايگـاه ولايـت،    
مقام ولي االله در جامعة انسـاني بـه قلـب در بـدن     

صدرالمتألهين مراد از قلب  .انسان تشبيه شده است
را كه در روايات نيز امام به آن تشبيه شـده اسـت   

داند كـه   اي نوراني مي لطيفه) اصول كافي 429ح (
آن به همين قلـب مخروطـي اسـت و    اولين تعلق 

نسبت آن به اعضا و حس و حركت ماننـد نسـبت   
نفس به قواي حس و حركـت اسـت يعنـي از آن    

  .شود خون و روح بخاري به ديگر اعضا جاري مي
هــا  بنــابراين نفــس رئــيس قــوا و پيشــواي آن 

شود و قلب جايگاه و تختي است كه  محسوب مي
ند، در ضـمن  ز نفس به دستور الهي بر آن تكيه مي

هاست و مقصود از  رئيس ديگر اعضا و پيشواي آن
: اين تشبيه در روايات اثبات اين موضوع است كـه 
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گونه كه براي ديگر اعضـاي ادراكـي    خداوند همان
ــه در   ــرار داده ك ــائم و حــاكمي عــادل ق ــامي ق ام
ادراكات جزئي بـدان مراجعـه كـرده و حـق را از     

زرگ واجب سازد، در اين جهان ب باطل آن جدا مي
عنوان خليفة الهي، امامي كه قائم و حـاكم   است به

به عدل باشد در ميان مردمان وجود داشته باشد تا 
ها و پيشامدها و اعتقادات  ها و ناداني مردم در شك

شـان بـه او مراجعـه كننـد و هرچـه خداونـد        كلي
دانـد   سبحان از خير و صلاح در نظـام جهـان مـي   

ــه  صــدورش از او لازم اســت و چــون  ــم او ب عل
جهات خير و نظام، سـبب اسـت بـراي ايجـاب و     
ايجاد، پس از جانب خداونـد نصـب امـام در هـر     
زماني ضروري است، اين مسئله از احكـام عقلـي   
است و به سبب اختلاف شرايع و اديان تغييرپـذير  
نيست و در كتب الهي و دفاتر آسـماني و صـحف   
نخستين، صحف ابراهيم و موسـي نوشـته و ثبـت    

تشـبيه ولـي االله بـه     ).403-405: همان(است  شده
قلب در پيكرة انسان نيز تأكيدي است تا ضرورت 

  .نياز آفرينش به او را به اثبات برساند
  

  ولي االله واسطة فيض الهي -2-3
كه موجودي مادي است، امكان  انسان، در عين اين

عبور از مرز مـاده را دارد يعنـي در وجـود انسـان     
پـذيرد و از بطـن مـاده     جـام مـي  اي ان تولد دوبـاره 

با اين تولد، حركت . شود موجودي مجرد متولد مي
رسـد كـه اگـر ايـن      مستمر جهان ماده به نتيجه مي

نتيجه را در نظر نگيـريم، حركتـي كـه از طبيعـت     
هدف و عبث خواهد بود  برخاسته باشد حركتي بي

و چون اين تولد دوبـاره تحقـق پـذيرد، در واقـع     
كنـد، چنـين چيـزي در     ه عبور ميانسان از مرز ماد

ها در صورتي كـه ترتيـب شـرايط لازم     همة انسان
هـا آبسـتن    پذير است؛ يعنـي همـة تـن    باشد امكان

اند و تمـامي جهـان مـاده در جهـت و مسـير       جان
رود و اين پيشرفت فقـط در مسـير    تجرد پيش مي

هـاي   انجامد، اما در مسير پديـده  انسان به تجرد مي

د آن پديده و انتقال اجزاي آن بـه  ديگر تنها با فسا
پـذير اسـت    قلمرو وجودي انسان اين امـر امكـان  

يعني در واقع، هدف حركت در همة انـواع ديگـر   
رسيدن بـه انسـان اسـت و هـدف وجـود انسـان       

همـو،  (رسيدن به تجرد تـام و خـداگونگي اسـت    
1369 :9 /197-194.(  

انـد و از   به اين مقام دست يافته) ع( ائمة اطهار
و » خزائن علم خـدا «ن روست كه در روايات به اي
ــدا « ــي خ ــده » رازداران وح ــب ش ــد ملق ــام  .ان ام

نحـنُ ولاةُ امـرِ االله و خزنـةُ    «: فرمايد مي) ع( صادق
ــةُ وحــي االله / 1: ق 1407كلينــي، (» علــم االله و عيب

زيرا مراد از خـزائن علـم خداونـد سـبحان      ).193
ميـزش  اند كـه از آ  جواهر عقلي و موجودات نوري

با مواد و اجرام به دورند و در بـاب علـم و عقـل    
اند و هيچ نقص و يـا قـوة انفعـالي و     كامل بالفعل

آنان موجوداتي قدسـي  . ها نيست استعدادي در آن
هـا صـور تمـامي     انـد كـه در آن   و جواهري عقلـي 

موجودات به گونة مقدس عقلـي بالفعـل موجـود    
 كـه  بخشد و پـس از آن  است و نفوس را كمال مي

  .كند قابل بود بالفعلشان مي
حقيقت نوري ائمة اطهار پيوسـته واسـطة بـين    
خــدا و خلــق او در افاضــة خيــرات و فرودآمــدن 

اند كه نه  بركات است، آنان همان كلمات تامة الهي
هـاي   پذيرنـد و داراي نـام   نابودي يابند و نه پايـان 

اند،  مختلف و متعدد به اعتبارات و وجوه گوناگون
كلمات الهي نام دارند و به اعتبار ديگـر   اي به گونه

عالم امر و قضاي او و به وجهـي ديگـر كليـدها و    
/ 2: 1367صدرالدين شيرازي، (مفاتيح غيب اويند 

لـزوم دوام فــيض بــه ســبب فقــر وجــودي  ). 617
ممكنات است كه در بحث مباني اسـتمرار ولايـت   

  .شود شرح داده مي
  

 نسبت ولايت با خاتميت -3

ان شد در مكتب فكري صـدرا ولايـت   چنان كه بي
بـا خاتميـت مسـئلة    . باطن نبوت و رسالت اسـت 
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نيازمندي بشر به هاديان الهي همچنان به قوة خود 
باقي است از اين رو گرچه ارسال رسـل و وحـي   
تشريعي با رحلت نبي اكـرم بـه پايـان رسـيد، امـا      
ولايت كه رابط عالم انساني بـا عـالم بالاسـت بـا     

و در زمان غيبت امام ) ع( مة اطهاروجود نوراني ائ
  .يابد زمان در وجود علما و مجتهدان ادامه مي

منقطعان بوجه دون ] رسالت و نبوت[اعلم انهما «
وجه كما قاله بعض العارفين انقطع منهما مسمي النبي 
و الرسول و انقطع نزول المك حامـل الـوحي علـي    

حكـم  ولا نبي بعدي ثم ابقي : نهج التمثيل و لهذا قال
المبشرات و حكم الائمة المعصومين عـن الخطـاء و   

» ...حكم المجتهدين و ازال عنهم الاسم و بقي الحكم
بدان رسالت و نبـوت از  ( ).377: ب 1360همو، (

انـد،   يك جهت منقطع و از جهت ديگر غيرمنقطـع 
مسـماي نبـي و   : اند كه برخي از عرفا گفته  چنان آن

ه شكل ممثـل  شود و نزول فرشته ب رسول قطع مي
: فرمـود ) ص( شود و به همين سبب پيامبر قطع مي

دهنـدگان و   اما حكم بشارت. نبي بعد از من نيست
. و حكم مجتهدان بـاقي اسـت  ) ع( ائمة معصومين

شود اما حكـم بـر    ها زائل مي گرچه اسم نبي از آن
  ...).ها باقي است  آن

به حسـب روايـات متعـدد از عامـه و خاصـه      
نبيــا و بــاب مدينــة علــم آن وارث علــم خــاتم الا

بـن ابيطالـب    حضرت، جناب ولايـت مـاب علـي   
وارث اين علـم بايـد همـة احكـام وارده از     . است

پيغمبر را كه مربوط به حقايق و معارف الهيه است 
حقيقت علم پيغمبـر   .از مخزن علم پيامبر اخذ كند

به واسطة اتصال به مبدأ و رؤيت حقـايق در مقـام   
ــي  ــه تعي ــت، ك ــديت اس ــير اح ــت، و س ن اول اس

وارث . استكمالي ساير انبيا تا آن مقام نبوده اسـت 
اين معارف و حقايق لدنيـه كـه در دسـترس هـيچ     

الانبياء نبـوده اسـت عتـرت     موجودي غير از خاتم 
  ).177: تا لاهيجي، بي(است ) س( طاهرين

جانشــينان خــاتم الانبيــاء حــاملان و مفســران 
قيامـت زنـده    تـا قيـام   قـرآن چون . اند قرآنواقعي 

گرش براي خلق لازم است  است و فرامين هدايت

 قـرآن منزلة شارحان و مفسران براي  اگر هادياني به
نبـود حـاملان   . اثر خواهد بـود  نباشد، وجود آن بي

در هر زمان به معني مـرگ آن كتـاب اسـت،    قرآن 
. همچنان كه مرگ علم به معناي مرگ عـالم اسـت  

كـه پـس از    آنقـر احاديث دربارة حاملان واقعـي  
انــد از حــد خــارج اســت     ائمــه) ص( پيــامبر

  ).611/ 2: 1367صدرالدين شيرازي، (
  

  ويژگي اولياء االله -3-1
  )ص(اتحاد نوري با پيامبر اكرم  -3-1-1

ملاصدرا در جاهاي مختلـف آثـار خـويش بـا     
استناد به روايات خاصه و عامـه بـه اتحـاد نـوري     

اعتقاد ) ص( ذوات مقدس ائمة اطهار با پيامبر اكرم
ارواح آنان هنگام استكمال به بندگي در مقام . دارد

قرب احديت متحد و يگانه است و طينت و نهـاد  
آنــان در آغــاز و انــوار ايشــان در انجــام واحــد و 

يك از آنـان در هـدايت و    يكتاست، فرقي بين هيچ
اشراق نيست و هر كدام را كه پيروي كنيم هدايت 

  ).568: همان(ايم  يافته
طـي   شرح اصول كـافي م ملاصدرا نيز در حكي

ورزد كـه   بحث مفصلي بـر ايـن نكتـه تأكيـد مـي     
رواياتي از عام و خاص بـه حـد تـواتر معنـي، از     
رسول خدا روايت شده است و در مـورد اوصـيا،   

دارد بعـد از پيـامبر،    خلفا و امامان است و بيان مي
اسرائيل هستند و دين  دوازده امام مطابق نقباي بني

ه به آنان بر پا و اسـلام تـا قيـام قيامـت بـه      پيوست
ايـن روايـات بـا الفـاظ     . واسطة ايشان قائم اسـت 

مختلف همراه با سند نقل شـده و از طريـق عامـه    
ها  روايت شده و در صحاح و اصولشان درستي آن

مسـانيد  : جـا از دو طريـق   ثبت شده اسـت، در آن 
) ص( صحاح و طرق مسـتفيض آمـده كـه پيـامبر    

ان بعد از من از عترت مـن و بـه عـدد    امام: فرمود
انــد كــه نــه نفرشــان از نســل  اســرائيل نقبــاي بنــي

گانه ايشـان و جـامع    اند، و در صحاح شش  حسين
مهـدي از عتـرت   : اصولشان آمده كه پيامبر فرمـود 
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من و از فرزندان فاطمه اسـت كـه زمـين را پـر از     
كه از جور و ستم پـر   كند پس از آن عدل و داد مي

  ... .و  شده باشد
من لم يكن في عقله آفه وعلي بصيرته غشـاوه  «

يعلم ان هذه النصوص المتواتره الصحه داله علـي ان  
من بعـده اثنـا عشـر    ) وآله عليه االله  صلي(خلفاء النبي

اماما لاغير، كلهم من قريش، بهم يقوم الدين ويستقيم 
هـذا   يوجد هذا العدد ولا الاسلام الي قيام الساعه، ولم

ــولاء  الوصــف ا ــه فه ــه الشــيعه الامامي ــي الائم لا ف
اگر كسي ). (481-482: همان(» ...الاوصياء الخلفاء

اي  در عقلش آفـت و نقصـي و بـر بينشـش پـرده     
پـي صـحيح    در داند كه اين نصوص پـي  نباشد، مي

پـس از او فقـط   ) ص(دلالت دارد خلفـاي پيـامبر   
ها  اند كه دين بدان اند و تمامي از قريش دوازده امام

پا و اسلام تا قيامت بديشان قـائم اسـت و ايـن    بر
عدد و اين اوصاف را جز در امامـان شـيعة اماميـه    

  ).نتوان يافت، پس اينان اوصيا و خلفايند
بنابراين بعد از زمان رسـالت نيـز وجـود ولـي     
روي زمين لازم است آنان رياست مطلق و امامـت  

خواه مردم از آنان اطاعت . در امر دين و دنيا دارند
كنند، خواه نكنند و قاعـدة امكـان اشـرف نيـز بـه      

كنـد   وجود اين بزرگان در هـر زمـان دلالـت مـي    
  ).476: همان(

  
  علم و قدرت -3-1-2

اين كملـين كمـال قـوة نظـري و       بالاترين ويژگي
عقل نظري است كه به عقل فعال يا قلـم اعلـي و   

شـود و بـدون معلـم     معلم شديد القوي متصل مي
ند و اين نيـز امـر محـالي    ك بشري كسب فيض مي

انـد، برخـي    نيست، زيرا نفوس بشري بر دو قسـم 
نياز، برخي نفوس بر اثر  اند و برخي بي محتاج علم

توانـد بـه علـوم     قوة حدس و شدت ذكـاوت مـي  
بدون تعليم بشري دست يابد كه اين ويژگي فقـط  
از آن نبي يا ولي است و معجزه و كرامت نام دارد 

 ).440: ب 1366همو، (

علم ولي االله علم لدني است كه از طريق الهـام  
گرچـه وحـي مخـتص بـه انبيـا بـا       . رسد به او مي

رسد، اما مردم به طور مـداوم   خاتميت به اتمام مي
به تذكر و تنبيه نياز دارنـد و نـور هـدايت از ايـن     

اگـر بـر    ).41: تـا  همو، بي(رسد  ها مي طريق به آن
طهـار بـا   شود ائمـة ا  اساس برخي روايات بيان مي

اند منظور تكلم به شكل الفاظ  خداوند تكلم داشته
و حروف يا تمثل فرشته جبرئيل نيست، بلكه مراد 
القاي كلام معنوي از طرف خداونـد بـر قلـب آن    

و لاتكونــوا «). 62: 1387همــو، (حضــرات اســت 
ولـو علـم االله   ... كالذين قالوا سمعنا و هم لايسمعون

ــوا و هــم فــيهم خيــرا لاســمعهم ولــو اســمعهم  لتول
بـه تبـع علـم اعلـي در      ).21-23: انفال(» معرضون

وجود اولياء االله قـدرت ايـن بزرگـان نيـز در اوج     
گيرد به حدي كه به آن حضـرات قـدرت    قرار مي

  .دهد هر گونه تصرف در كائنات را مي
) ع( و ائمة اطهار) ص( اين مرتبه از علم پيامبر

رايي با مباني قويم فلسفي در حكمت متعالية صـد 
كاملاً تطابق و همخواني دارد و هيچ محذوريت و 
امر محالي را در پي نخواهد داشت، زيرا در فلسفة 
صدرايي، علم و قدرت در نشئة نفساني است كـه  
متغاير است، اما در عالم الهي و نشئة عقلـي علـم   

علمهـا  «... عين قدرت و قدرت عـين علـم اسـت    
تلك الاشـياء،  بالاشياء عين ايجادها و انشائها لصور 

و الانسان اذ اكمل علمه و تم كماله و تجرد عن هـذا  
العالم صائرا الي عالم القدس كان علمه و قدرته شيئا 

» ...واحدا فنفذ حكمه و قدرته في الملك و الملكوت
حكمت متعاليه گرچه انسـان   ).566: 1367همو، (

داند اما نفس و بدن  را متشكل از نفس و جسم مي
دهند كه در منزلـت   را تشكيل ميحقيقت واحدي 

  .اند با هم مختلف
تواند  تر شود مي هر چه نفس در وجودش كامل

تري از عالم هستي صعود كند، بـه   به درجات عالي
طوري كه حقيقت انسان قـادر اسـت مشـتمل بـر     
جميع عوالم وجود و طبقـات موجـودات باشـد و    

شود،  همين امر سبب نيل انسان به مقام ولايت مي
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ي كه نفس انسان به مرتبة كمال وجودي رسيد زمان
تر از خود را تحت تأثير قـرار   تواند مرتبة پايين مي
تواند ماده را بـا تعبيـر صـورت و دادن     او مي. دهد

صورت جديد تحت تأثير قرار دهد، هـوا را ابـري   
هـا   همة اين ... .كند و باران و طوفان توليد كند و 
انـد و   وس خاضعممكن است زيرا مواد در برابر نف

  ).440: 1340همو، (گيرند  طبايع از نفوس تأثير مي
ــدرت     ــم و ق ــول عل ــز معل ــه ني ــمت ائم عص

گانـة شـيعه    ائمـة دوازده  .العادة حضرات است فوق
ارتباط مستقيم بـا خداونـد سـبحان دارنـد و ايـن      

ها مهتـدي بـه نفـس و هـادي      سبب شده است آن
قـام  ديگران باشند و اين ويژگي برجسته به سبب م

به واسـطة همـين تفكـر    . ولايي آن حضرات است
ــرق و     ــربن، مستش ــانري ك ــه ه ــت ك ــيعي اس ش

شناس اروپايي، در جريان مذاكرات خـود بـا    شيعه
بـه عقيـدة مـن،    «: دارد علامه طباطبـايي بيـان مـي   

مذهب تشيع تنها مذهبي است كـه رابطـة هـدايت    
الهي را ميان خدا و خلق براي هميشه نگه داشـته،  

بـه  ... دارد  يـت را زنـده و پابرجـا مـي    پيوسته ولا
نمايند،  اعتقاد من، تمامي اديان حقيقتي را دنبال مي

اما تنها مذهب تشيع است كه به اين حقيقت لباس 
دوام و استمرار پوشانيده و معتقـد اسـت كـه ايـن     
ويژگي ميان عالم انسـاني و الـوهي بـراي هميشـه     

  ).hozah.net،1/8/1392گلي زوار، (» باقي است
  

  مباني صدرايي در استمرار ولايت -4
گرچه برخي مباني صدرا دربارة مسئلة ولايـت در  
خلال بحث بررسي شـد، امـا بـه دليـل اهميـت و      

شود  عمق مطلب به برخي مباني ديگر نيز اشاره مي
تا بيش از پيش امكان نيل به مقـام ولايـت و نيـاز    

  .بشر به وجود اين ذوات مقدسه اثبات شود
  

  وجود تشكيك -4-1
با توجه به بحـث اصـالت و تشـكيك وجـود كـه      

شـود و   سنگ بناي حكمت متعاليـه محسـوب مـي   

همچنين اين اصل مبنـايي قابـل تسـري در سـاير     
شناسـي،   مباحث وجودي از جمله مباحـث انسـان  

تنهـا امـر    نيل به مقام ولايت نه: توان اثبات كرد مي
محال نيست، بلكه ممكن و حتي ضروري است و 

رينش نيز در گرو رسيدن به ايـن مقـام   هدف از آف
همـة موجـودات جـز     .شود براي انسان محقق مي

انسان حد خاصي از وجود دارند كه قادر به تجاوز 
از آن نيستند، اما انسان مادام كه حيات دنيوي دارد 
مقام خاصي نيست كه نتواند از آن عبور كند و بـه  
ســبب ايــن خاصــيت امكــان تطــور و ارتقــا دارد  

  ).160: الف 1360دين شيرازي، صدرال(
انسان نيز حقيقت واحد اما ذومراتب است كـه  
در ذات و گوهر خـود دائمـاً در تحـول و سـيلان     

توانـد از مرتبـة    است و به واسطة اين حركت مـي 
طبيعت به تجرد عقلي و در نهايت بـه مقـام فـوق    
تجرد يعني مقام الهي كه هيچ حد و محـدوديت و  

انسـان كامـل    ).135: همان( ماهيتي ندارد نائل آيد
 .اسـت ) طبيعـت، نفـس و عقـل   (داراي سه جـزء  

مراحــل تكــون قــواي مختلــف انســان بــر اســاس 
  :تشكيك وجود به اين شكل است

انسان ابتدا از يك امر عدمي بـه قـوة هيـولاني    
هل اتي علـي الانسـان حـين مـن     « :شود متكون مي

، پـس از آن  )1: انسان(» الدهر لم يكن شيئا مذكورا
» كنتم امواتـا فاحيـاكم  «: رسـد  ه مرحلة جمادي ميب
منشـأ   قـرآن از همين جهت است كـه   ؛)28: بقره(

نام نهـاده  ... تكون انسان را طين صلصال، تراب و 
در مرحلة بعـد كـه شـدت وجـودي بيشـتر       .است
واالله انبـتكم مـن   «: رسد شود به مرحلة نباتي مي مي

  ).17: نوح(» الارض نباتا
نطفـه و علقـه و مضـغه     قـرآن مراحلي كـه در  

: حج(ناميده شده بر مراتب فوق قابل تطبيق است 
 :شـود  مرحلة بعد به حالت حيوان متكـون مـي  ). 5
مرحلة بعد تبدل  ؛)2: انسان(» فجعلناه سميعا بصيرا«

 .او به انسان داراي قوة مفكره و نفس ناطقه اسـت 
» ثم انشاناه خلقا آخرفتبـارك االله احسـن الخـالقين   «
مرحلة نهايي كه نصيب اوحـدي   ؛ و)14: مؤمنون(
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شـود تبـدل نفـس ناطقـة      از خلصين و كملين مـي 
 :انساني به يك جوهر قدسي و روحي الهي اسـت 

فاذا سـويته و نفخـت فيـه مـن روحـي فقعـوا لـه        «
  ).72: ؛ ص29: حجر(» ساجدين

فضل انسان بر ساير موجودات از ايـن جهـت   
است، نه به قـدرت جسـماني و طـول عمـر، قـوة      

و غضب يا جمال و زيبايي بلكه بـه واسـطة    خشم
حكمت و معنويتي است كه در وجـود برخـي بـه    

: 1361؛ همـو،  136: همـان (شود  وديعت نهاده مي
ومن يـوت الحكمـه   «). 62: الف 1363؛ همو، 235

  ).269: بقره(» ...فقد اوتي خيرا كثيرا
بر اساس تشـكيك وجـود هـر مرتبـة مـافوق،      

ه نحو اعلي و اشـد و  واجد كمالات مرتبة مادون ب
مادون واجد كمالات مرتبة مافوق به نحو اضـعف  

تر  و انقص است و هر مقدار كه درجة وجود قوي
تـر   باشد رتبـة آن بـالاتر و وحـدت آن نيـز قـوي     

خواهد بود و در نتيجه احاطة شديدتري نسبت بـه  
ماقبل خود خواهد داشت و بدين ترتيـب، وجـود   

ارتر و آثـار  اش شـديدتر و نـورانيتش آشـك    جمعي
شود تا به مقـامي برسـد كـه     اش بيشتر مي وجودي

تمام نقايص حتي امكان نيز از او زايل شود، يعنـي  
رسـد و در   به مقام واحديت و مقام وجود الهي مي

گراينـد و   ها به وحدت مي اين مقام است كه كثرت
انـد   همه به يك وجود موجود و به يك علم معلوم

هـايي   ين زمينه ويژگيدر ا ).285/ 6: 1368همو، (
كه براي علم و قـدرت اوليـاء االله بيـان شـد قابـل      

  .شود پذيرش مي
  

  فقر وجودي -4-2
ملاك نيازمندي معلول به علت فقر وجودي است، 
اين فقر چه در حدوث و چه در بقا ملازم معلـول  

وجود معلول در حين حدوث بـا وجـود او   . است
ي در حــين بقــا تفــاوتي نــدارد و مــلاك نيازمنــد 

همواره با اوست، چراكه با برقراري ارتباط عليّ و 
معلولي، معلول ممكن فقير به موجود غني واجـب  

شود، بلكه فقرش با ربط بـه غنـي و در    تبديل نمي

. شـود  همان حيطه ربط و مادام الـربط جبـران مـي   
فالافتقار للوجود التعلقي ثابت ابدا حين الحدوث و «

حاجتـه فـي البقـاء    حين الاستمرار و البقا ءجميعـا ف 
  ).219/ 1: همان(» كحاجته في الحدوث

در حكمت متعاليه ملاك حاجت، امكان فقري 
و قصور وجودي عين هويت موجود ممكن اسـت  
و ربط و تعلق او به فاعل مفيض، جـز بـر فقـرش    

تنهـا   افزايد و تداوم وجودي او از ازل تا ابد نه نمي
فقـر   كاهد، بلكه جز به معناي تداوم از فقرش نمي
نيازمندي كائنات بـه فـيض مـدام    . و نيازش نيست

الهي در كلام ملاصدرا به اتكاي سخن به سخنور، 
هـاي يـك    نور خورشيد به خورشيد و تعدد نفـس 

اي  متكلم اگـر لحظـه  . فرد زنده تشبيه شده است
شود، چنـان   ساكت شود، كلام باطل و منعدم مي

اي نورافشــاني نكنــد،  كــه اگــر خورشــيد لحظــه
؛ 214- 216/ 2: همان(ا تاريك خواهد شد ج همه

7 /328.(  
انَّ العالمَ محدث مختـرع مطـوي فـي قبضـة     ... «

بارئه يحتاج اليه في بقائـه و يفتقـرُ اليـه فـي دوامـه      
لايستغني عنه طرفة عينٍ و امتداد فيض عليه لحظـه  
فلحظه آنأ فĤناً بل فيضه امرٌ واحـد متصـل لـو منـع     

و الامساك طرفـة عـين    العالم ذلك الفيض و الحفظ
ــادت الافــلاك و تســاقطت   لتهافــت الســماوات و ب

» ...الكواكـب و عـدمت الاركـان و هلكـت الخلائـق     
بر ايـن اسـاس، فـيض الهـي بـه       ).215/ 2: همان(

واسطة وجود ولي روي زمين است كه آن به آن و 
احاديث متعـددي در  . لحظه به لحظه استمرار دارد

يـن مسـئله تأكيـد    وجود دارد كه بـر ا  اصول كافي
 اصـول كـافي  دارد و ملاصدرا در شرح خـود بـر   

  .ها را تفسير كرده است آن
  

  قاعدة امكان اشرف -4-3
ديگــر مباحــث وجــودي كــه در اثبــات ضــرورت 
استمرار ولايت بر اساس حكمت متعاليـه بـه كـار    

طبق اين قاعـده  . آيد، قاعدة امكان اشرف است مي
از ممكـن  تر بايد پـيش   مرتبة وجود ممكن شريف
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تر و مقدم بر آن باشد و از اين رو ممكني كه  پست
تـر تحقـق    تر است بايد قبل از ممكن پست شريف

  .يافته باشد
دليل بـر مطلـب آن اسـت كـه هرگـاه ممكـن       

تر از باري تعالي صادر شده باشد بايد ممكن  پست
تر پيش از آن تحقق يافته باشد، چه در غير  شريف

مثلاً (تر  ممكن شريفاين صورت اگر جايز بدانيم 
في المثل عقل (تر  مقارن با ممكن پست) عقل اول

تحقق يابد، بايد از واجـب تعـالي در مرتبـة    ) دوم
واحد از يك جهـت دو چيـز صـادر شـود و ايـن      

تـر   محال است و اگر جايز بـدانيم ممكـن شـريف   
تر و با واسطة آن تحقق يابـد،   پس از ممكن پست

تـر از علـت و    فاش آن است كه معلول شري لازمه
  .مقدم بر آن باشد؛ و اين محال است

كه  تر مورد نظر، با آن اگر تحقق موجود شريف
ــي از فــرض   ــوعي دارد، يعن وجــودش امكــان وق

آيد، نه پيش از ممكن  وقوعش امر محالي لازم نمي
تر، نه مقارن با آن و نه پس از آن روا نباشـد،   پست

در ايــن صــورت اگــر فــرض شــود كــه موجــود  
تر در عين حال كـه از واجـب تعـالي و يـا      شريف

هاي او صادر نشد، وجـود و تحقـق    يكي از معلول
دارد، در اين صورت، چون ممكن است وجودش 

تـر از آنچـه    خواهان حيثيتي خواهد بـود، شـريف  
واجب تعالي واجـد آن اسـت و ايـن مسـتلزم آن     

تر از  است كه ممكن مورد نظر علتي برتر و شريف
باشد و اين محال اسـت زيـرا    واجب تعالي داشته

شدت و شرف وجودي واجب بالـذات فـوق هـر    
بنابراين تنها فرض صحيح آن است . نامتناهي است

تـر و در   تر پيش از موجود پست كه موجود شريف
  .رتبة مقدم بر آن موجود باشد

تري كه براي اثبـات قاعـدة امكـان     دليل روشن
د و توان اقامه كرد بر اساس اصالت وجو اشرف مي

شرافت : تشكيك وجود مبتني است به اين نحو كه
و پستي ياد شده دو صفت بـراي وجـود اسـت و    
بازگشتي به شدت و ضعف مرتبة وجـودي شـيء   
اســـت و در حقيقـــت بـــه عليـــت و معلوليـــت 

بودن يـك موجـود نسـبت بـه      شريف. گردد بازمي
تـر،   موجود ديگر، به آن است كه موجـود شـريف  

موجـود پسـت رابـط و    نفسه باشد و  مستقل و في
غيره بوده باشد، زيرا هر  متكي به غير و موجود في

يك از مراتب وجود متقوم به مرتبة بالاتر و وابسته 
به آن است و در عين حال مقوم مرتبة پاييني از آن 
بوده و نسبت بـه آن مرتبـه موجـودي مسـتقل بـه      

  .رود شمار مي
حال اگر دو ممكن را در نظر بگيريم كه يكـي  

تر باشـد، لاجـرم ممكـن     تر و ديگري پست شريف
تر بايد در مرتبة وجودي مقـدم بـر ممكـن     شريف
تر نسـبت   تر موجود باشد وگرنه ممكن پست پست

تر مسـتقل و غيـر رابـط اسـت و      به ممكن شريف
كه بنا بر فـرض   وابسته به آن نخواهد بود، حال آن

رابط و مقوم به آن است پس خـلاف فـرض لازم   
  ).372-375/ 3: 1376همو، (آيد  مي

حاصل دليل آن است كـه عليـت، يـك علاقـة     
ذاتي است ميان وجود رابط و وجودي كه نسـبت  
به آن مستقل است و بازگشت اين مطلب به همان 

با توجه به . تشكيك خاص در مراتب وجود است
اين مطلب، اگر ممكن اشرف در مرتبـة مقـدم بـر    
ممكن اخس تحقـق نيابـد، وجـودش فاقـد علـت      

ر خواهد بود و اين به معناي اسـتقلال اخـس   مباش
  . از علت مباشر است

ملاصدرا اين قاعده را متفرع بـر اصـل امتنـاع    
دانـد و فوايـد و بركـات     صدور كثير از واحد مـي 

گرچـه  . دانـد  زيادي را مترتب بر ايـن قاعـده مـي   
سـينا و شـيخ اشـراق      امكان اشرف از ارسطو و ابن

زودن قاعـدة امكـان   به ما رسيده اما ملاصدرا با اف ـ
ان الممكن الأخـس اذ  « :كند تر مي اخس آن را كامل

وجد عن الباري جل ذكره فيجب ان يكون الممكـن  
). 246/ 7: 1368همـو،  (» ...الاشرف قد وجد قبلـه 

كه ممكن اخس از باري تعـالي سـر بزنـد     هنگامي 
واجب است كه قبل از آن موجـود اشـرف صـادر    

  .شده باشد
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 ـ الـذكر مسـئلة وجـود     ب فـوق با توجه به مطال
. شـود  انسان كامل و امامـت نيـز قابـل اثبـات مـي     

شك، انساني كه همـة كمـالات انسـاني را دارد     بي
هاي ديگر است  تر از انسان وجودش شريف) امام(

كه تنها برخي كمـالات را دارد و بـر طبـق قاعـدة     
امكان اشرف، هرگاه شيء ممكني تحقق يابـد كـه   

از شيء ممكنـي ديگـر    تر اش كم كمالات وجودي
تر بايد پـيش از او موجـود    است آن ممكن شريف

هايي كـه   در نتيجه از مشاهدة اين همه انسان. باشد
تنها برخي از كمالات را دارند، به اصل وجود امام 

بريم، به اقتضاي قاعدة فوق محال است كـه   پي مي
را از ... افراد انسان، وجود، حيات، علم، جمـال و  

ريافـت كـرده باشـند، امـا در مرتبـة      مبدأ فيـاض د 
بنابراين اگـر يـك   . پيشين امام دريافت نكرده باشد

فرد از افراد بشر روي زمين باشد، بايد فرد ديگري 
در او ... و  حجـة االله نيز باشد كـه انسـان كامـل و    

  .متظاهر شود
دارد  در نتيجه ملاصدرا نيز با قاطعيت بيان مـي 

ف، وجود امامـان  توان به مدد قاعدة امكان اشر مي
قاعــده الامكــان ... « :در هــر زمــان را اثبــات كــرد

: همـان (» ...الاشرف داله علي وجودهم في كل زمان
2 /476.(  

  
  گيري بحث و نتيجه

مقام ولايت بالذات و بالاصاله از آن ذات پـاك   -1
الهي است و به تبع آن حقيقت ولايت نوري است 

را بـه   تابـد و او  كه از خداوند بر قلب مـؤمن مـي  
انبيا و سپس ائمة اطهـار  . كند ايمان حقيقي نائل مي

  .اند قافلة ولايت روي زمين  سرسلسلة) ع(
در تفكر ناب شيعي كه مستحكم به مبـاني   -2

عقلي و نقلي معتبر نيز هسـت، ولايـت از جايگـاه    
روح و باطن اعمـال  : بسيار بالايي برخوردار است

نـد و از  ا شود، اوليا وسائط فيض الهي محسوب مي
  .منزلة قلب بشريت است اين رو ولي به

ــد     -3 ــرت محم ــا حض ــاتم الانبي ــس از خ پ
انـد   هاديان بشريت) ع( ، ائمة اطهار)ص( مصطفي

آن حضـرات از  . انـد  كه به مقام ولايت نائـل شـده  
اي همچون اتحاد وجـودي   العاده هاي خارق ويژگي

نهايـت   ، علـم و قـدرت بـي   )ص( با نور نبي اكرم
  .برخوردارند

لزوم اسـتمرار ولايـت پـس از خاتميـت و      -4
امكان دسـتيابي بـه ايـن مقـام در مشـرب صـدرا       

شناسـانه ماننـد تشـكيك     مستحكم به مباني هستي
وجود، امكان اشرف فقر وجودي، صادر نخسـتين  

  . است... و 
نياز بشر به هاديـان الهـي الـي الابـد بـاقي       -5
بشر بـا  هايي ارتباط  منزلة واسطه اولياء االله به. است

اين اعتقاد وجـه  . كنند عالم بالا را همواره حفظ مي
  .تمايز تشيع از ساير مكاتب است

جا كه لزوماً در باب مسـئلة اسـتمرار    از آن -6
ايم، مطالب از  ولايت ناگزير از بحث مصداقي بوده

حالــت فلســفي صــرف خــارج شــد و در بعضــي 
هـا از روايـات و آرائـي كـه صـبغة عرفـاني        بخش

  .گرفته شدداشت مدد 
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